
حميده رضايي

سيدامير سادات موسوي هستم، اهل شهرستان ملاير.
ــي را در بندرعباس، ملاير و همدان  ــدم و دوران كودكي و نوجوان ــر 1369 متولد ش 5 مه
سپري كردم. اكنون هم دانشجوي سال آخر كارشناسي فيزيك در دانشگاه صنعتي شريف 

هستم.
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طنز مكتوب
ــت همين  ــم تان دارد از حدقه در مي آيد، بهتر اس ــما هم مثل ما چش اگر ش

ــايد با خواندن ادامه  حالا برويد و آبي به صورت تان بزنيد و زود برگرديد. ش
ــد وقتي در  ــوك در بياييد و ببيني ــان، كمي از ش ــن جوان مخ ت ــاي اي حرف ه

ــوي، بي شك در جواني يك چيزي  ــتاره ها ش نوجواني با پاي يخ زده خيره به س
خواهي شد؛ توي همين مايه ها!خواهي شد؛ توي همين مايه ها!

اشاره:

ماه گذشته اولين سري از صفحه جديد «نبوغ آشنا» را در همين صفحه ملاحظه كرديد.

ــنين نوجواني و جواني عناوين  ــيد امير سعادت موسوي رفته ايم كه در س ــراغ س اين ماه س

ــود نابغه اي كه به عنوان  ــوب مي ش ــت آورده و براي خودش نابغه اي محس ــياري بدس بس

سرپرست تيم هاي المپياد دانش آموزي به مسابقات جهاني اعزام مي شود.

ز  ا
ــورت  ــه ص ب ــتان  اول دبيرس

ــك علاقمند بودم. با توجه  جدي به درس فيزي
به اين كه در مدرسه سمپاد (استعدادهاي درخشان) تحصيل 

ــطح بالاتري به ما  ــاي پايه را در س ــردم، معلم هاي ما درس ه مي ك
آموزش مي دادند و همين موضوع راه را براي پيشرفت ما هموار كرد. 

ــتان، تصميم گرفتم كه توجه خودم را معطوف به المپياد  ــال دوم دبيرس بعد از س
ــهر همدان زندگي مي كرد و من هر هفته به  ــوم كنم. در آن زمان خانواده ما در ش نج

ــب هاي برفي و سردي را كه با مشقت  رصدخانه «ابن صلاح» همدان مي رفتم. هرگز ش
خود را به رصدخانه كه بر روي يك تپه قرار داشت. مي رساندم، فراموش نمي كنم. آن روزها 
ــختي از روي برف ها بالا مي رفتم و در طول  ــيرين ترين روزهاي عمر من است. به س جزءِ ش
مسير چندين بار سُر مي خوردم و به زمين مي افتادم. تا اين كه عاقبت در حالي كه پاهايم درون 

كفش هايم يخ زده بود، از پشت يك تلسكوپ به حلقه سياره زحل چشم مي دوختم.
به هر حال لطف خداوند شامل حالم شد و در سال سوم دبيرستان پس از قبولي در مرحله 
ــب  ــوري راه پيدا كردم و در آن جا موفق به كس ــاد نجوم به دوره كش اول و دوم المپي

مدال طلا شدم.
با كسب مدال طلاي كشوري دو بار به المپياد جهاني اعزام شدم. در المپياد 

جهاني نجوم و اخترفيزيك (IOAA) مدال نقره گرفتم و در المپياد 
جهاني نجوم (IAO) موفق به كسب مدال طلا و بالاترين 

نمره مسابقات شدم.
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من 
ــافرت هستم.  عاشق مس

ــفر، كمي  ــگاه من به س ــايد ن البته ش
ــال  ــد. مثلا من س با نگاه ديگران متفاوت باش

ــتي در پاكستان پيدا كردم،  ــته بعد از آن كه دوس گذش
ــفري به اين كشور داشته باشم. بعد از  تصميم گرفتم كه س

تحقيقي درباره خطرهاي احتمالي اين سفر، از طريق زاهدان 
ــدم. يك سفر دو هفته اي  ــتان ش به صورت زميني راهي پاكس
ــر گذاشتم. وقتي از  ــت س ــيار خاطره انگيز و آموزنده را پش بس
ــتان به ايران برگشته  بودم، احساس مي كردم كه سنم  پاكس

ــت. كلا اين سفر خيلي نكات  ــالي بيشتر شده اس 7، 8 س
ــت. الان مشغول ويرايش خاطرات  مفيد برايم داش

آن سفر هستم كه انشاءاالله به زودي منتشر 
خواهد شد. 

سنم 7، 8 سالي بيشتر شد!

ــر  گ ا
ــداف  ــت اه ــان ها عظم انس

ــته  باشند، محال است كه  خود را در نظر داش
انگيزه خود را در مسير زندگي از دست بدهند. بگذاريد 

ــه به اين موضوع  ــطه علاقه اي ك يك مثال بزنم: من به واس
ــت كه به صورت جدي مشغول مطالعه تاريخ  ــال اس دارم، چندين س

ــنايي با تاريخ علم، در واقع پيشينه  ــده ام. آش ــلمان ش علم ملت هاي مس
جسارت هاي علمي بشر را به ما نشان مي دهد.

ــلمانان غالبا ايراني،  ــويم كه مس ــته مان را مرور كنيم، متوجه مي ش اگر گذش
ــم بر روي كره زمين  ــاله پرچم دار بلامنازع عل ــت كم در يك بازه سيصدس دس
بوده اند. حالا به نظر شما چه مي شود كه مسلمانان آن روز با انگيزه بسيار بالا 
ــي علم بودند، اما جوان هاي ايراني اين روزها يك مقدار در اين زمينه  در پ

نااميد شده و ترقي را خارج از خاك كشورشان جستجو مي كنند؟ به نظر 
ــائلي كه اين انگيزه را از ما گرفته است،  من يكي از مهمترين مس

فراموش كردن اهداف بلند و رسالت هاي بزرگ ماست و در 
ــده هاي ما  دنياي امروز هم يكي از مهمترين گمش

همين خودباوري است.

شر!
ي ب

پيشينه جسارت هاى علم

ل  ــا س
ــاد  ي ــه  ب را  ــتان  دبيرس اول 

ــتان مدرسه براي  مي آورم كه با جمعي از دوس
ــابقه قرآني به مسابقات اعزام شده بوديم. يك بار  يك مس

ــت بوديم، يكي از  ــغول صحب ــابقات مش كه در اردوگاه محل مس
دوستانم اين سئوال را مطرح كرد: «هدف نهايي شما توي زندگي چيه؟» 

آن روز هر كدام از ما با نگاه خودش به اين پرسش پاسخ گفت و هر كس با 
ــد،  زبان و الفاظ خودش منظورش را بيان كرد. بعد از اين كه همه حرف ها زده ش

ــويم  ــان كاملي بش ــتيم كه انس من ديدم كه انگار همه ما به نوعي در پي اين هس
ــت، نزديك كنيم.  ــه آن چه خداوند از ما خواسته اس ــتر خود را ب و بتوانيم هرچه بيش
ــال، به آن روزها و حرف هاي آن روز فكر مي كنم، از خودم  حالا كه پس از هفت س
مي پرسم: چه مي شود كه ما به مرور در پيچ و خمِ زندگي مان، هدف اصلي و رسالت 

نهايي مان را فراموش مي كنيم؟
ــويم و ديگر آرمان هاي بزرگ قديم  ــگار كه به مرور در زندگي حل مي ش ان

ــود را فراموش مي كنيم. به هر حال از خدا مي خواهم كه ما را هرچه  خ
بيشتر در مسير هدايت و راهيابي قرار بدهد و مخصوصا جامعه ما 

را با اخلاق اسلامي عجين كند. به نظر من تنها در اين 
صورت است كه راه رستگاري در برابر ما باز 

خواهد شد.

آرمان هاى بزرگ قديم

ــد  بع
ــودم به عنوان  ــه خ از اين ك

ــركت كردم،  دانش آموز در المپيادجهاني ش
ــگاه دانش پژوهان جوان مشغول به كار شدم.  در باش

ــازماني است كه مسئوليت  ــگاه دانش پژوهان در واقع س باش
ــابقات جهاني بر  ــازي تيم هاي المپياد را براي اعزام به مس آماده س

ــته من به عنوان يكي از همراهان تيم  ــال گذش عهده دارد. در دو س
ــي رفته ام. در اين  ــراه با تيم به المپيادهاي جهان ــي المپياد نجوم، هم مل
ــاگردان، نمي تواند انسان را خوشحال  مواقع هيچ چيز به اندازه موفقيت ش
ــاد جهاني نجوم و  ــركت در المپي ــال كه ما براي ش كند. مثلا همين امس
ــي، تيم ايران  ــابقه گروه ــتان رفته بوديم، در مس ــك به لهس اخترفيزي
توانست رتبه دوم را كسب كند كه باعث خوشنودي ما بود. فكرش را 

ــت يكي از تيم هاي خارجي  بكنيد كه بعد از اعلام نتايج، سرپرس
ــما  ــيد: «ش ــتياق از من پرس (تايلند) پيش من آمد و با اش

ــه كار كرده ايد كه اين طور در  با دانش آموزان تان چ
امتحان گروهي موفق بوده اند؟»

ان
هست

ك ل
فيزي

ختر
المپياد جهاني نجوم و ا

ــتِ  صحب ــاي  پ ــي  وقت
ــورم مي نشينم،  بسياري از جوانان كش

ــوم كه عليرغم توانمندي هاي بالا،  متوجه مي ش
ــم مي خورد.  ــف در اغلب آن ها به چش ــك نقطه ضع ي

ــگار در نظر  ــت. ان ــتن خودباوري اس اين نقطه ضعف نداش
ــت نيافتني و غيرقابل  ــا، تمام كارهاي بزرگ، كوه هاي دس آن ه

ــت كه هيچ كس نابغه متولد نمي شود  وصولي هستند. بايد دانس
ــت به كارهاي بزرگ مي زنند از مريخ نيامده اند.  و كساني كه دس
ــان هاي ديگر در همين  ــايد تنها تمايز برخي از آن ها با انس ش

ــد كه آن ها اعتماد به نفس داشته اند و خود را دست كم  باش
نگرفته اند. ضمنا نبايد فراموش كنيم كه اگر ما در راهِ 

ــتي قدم برداريم و به خداوند توكل كنيم،  درس
خداوند حتما ما را ياري خواهد كرد. 

نخبه ها از مريخ نيامده اند!

توجه ويژه اي كه 

دين ما نسبت به احترام به 

ــأله ساده و پيش  والدين دارد، مس

ــان  ــت. چگونه انس ــا افتاده اي نيس پ

ــرفت را بدون ياري  مي تواند مسير پيش

خانواده اش طي كند؟ اميدوارم كه همه 

ــيم  ــا قدردان پدر و مادر خود باش م

ــواره،  هم ــان  خيرش دعاي  و 

همراه مان باشد.
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